فصل دوازدهم: طراحی و تدوین کتاب درسی

استفاده از کتاب های درسی:

کتب درسی نقش مهمی در ساختار و فعالیت های روزمره تدریس در کلاس درس ایفا می نمایند. کتاب درسی ابزاری است که معلّم آن را برای برانگیختن دانش‌آموزان و دادن حداکثر آگاهی و درک و فهم درباره یک مسئله یا موضوع مورد استفاده قرار می‌دهد. معلّم هوشمند و منضبط کتب درسی را به طرق مختلف مورد استفاده قرار می دهد تا برای سطوح و انواع مختلف دانش آموزان مناسب باشد. اگر معلّمان از آن آگاهی نداشته باشند، کتاب‌های درسی آنچه که معلم تدریس میکند و نحوه تدریس موضوع را تعیین می‌کنند و یا بر آن اثر زیادی می‌گذارند.

مواد برنامه درسی:

به هر نوع شی مادی (فیزیکی) یا ماهیتا قابل ارائه و نمایش که برای کمک به فرایند یادگیری به کار گرفته می‌شود مواد آموزشی گفته می‌شود مواد آموزشی می‌تواند به یکی از اشکال زیر باشد:

1-مواد چاپی
2-الگوهای فیزیکی (مادی)
3-مواد دیداری - شنیداری
4-ترکیبی از مواد یاد شده

فهرست مطالب با راهنمای مطالعه:

شامل جزئیات صریح و آشکار درباره هدف ها محتوا و روش های سنجش برای یک واحد درس یا درس خاص است. فهرست مطالب می تواند شامل توصیه هایی درباره روش ها و منابع تدریس باشد.

کتاب درسی دانش آموز:

در قالب شیوه نوشتاری آسان و قابل خواندن نوشته شده به طوری که دانش آموز بتواند با حداقل نظارت آن را مطالعه کند. معمولا در قالب فصول مختلف سازماندهی شده و هر فصل نیز مشتمل بر بخش هایی است. کتاب درسی همچنین شامل کمک های بصری متعددی نظیر نمودارها، جداول عکس ها و تصاویر کارتوونی می باشد. افزون بر این فعالیت های پی گیری سوالات و فعالیت های ضمیمه را هم در بر می گیرد.

کتاب کار دانش آموز:

تمرکز ویژه ای بر فعالیت و کارهای عملی دارد مشتمل بر فعالیت هایی است که برای تقویت مفاهیم مهم و برانگیختن دانش آموز طراحی شده است. گاه کتاب درسی شامل مجموعه ای از سوالات و تمرین ها است.

راهنمای معلّم:

راهنمای معلّم معمولاً با ویژگی های برشمرده در زیر تألیف می شوند:








-توصیه‌هایی را به معلّّمان درباره تدریس یک موضوع درسی ویژه ارائه می‌کند. به صورت عملی نوشته می شود ولی شامل بخش های آسان و دشوار است.
-شامل پیشنهاداتی درباره محتوا و متولوژی است.
-گاه می‌تواند بخش هایی از کتاب درسی دانش آموز را هم در بر بگیرد.

کتاب های تجاری:

-کتاب هایی هستند که برای خرید عموم تدوین شده‌ا‌ند و شامل کتب داستانی و غیر داستانی هستند.
-این کتاب ها مجموعه متنوعی از آثار از کلاسیک گرفته تا آثار تاریخی و کتب مرتبط با مسائل و حوادث معاصر را در بر می‌گیرند.
-محتوای کتب نوعا به شکل زنده و پویاتری ارائه میشوند و نسبت به کتاب درسی از رویکرد شخصی تری برخوردارند.
-این کتب می توانند به‌عنوان کتب درسی مکمل مورد استفاده قرار گیرند و یا این که به عنوان منبعی جهت مطالعه زمینه مورد بحث مورد استفاده واقع شوند.

محققانی نظیر چامپلیس ، کalfi و ونگ (۱۹۹۰) عناصری را برای تحلیل طرح کتاب درسی تدوین کرده اند. این عناصر عبارتند از: ارزش (بار) آموزشی، شیوه ارائه، ابعاد تصویرگری جنبه های دسترسی و جنبه های نمایشی.

بار آموزشی: موضوع درسی است که باید به خواننده منتقل شود. معمولا به صورت هدف تصریح شده ای که کتاب درسی برای آن نوشته شده است همچنین مواد آموزشی قصد نشده مکتوب است. سوگیری ها، تصورات قالبی و بار آموزشی بیانگر دانش ارزشمندی است که باید به دانش آموز منتقل شود.

شیوه ارائه یا عرضه: بیانگر شیوه‌ای است که بدان طریق محتوای آموزشی ارائه میشود. می تواند به شکل کتاب چاپی یا کتاب نرم افزاری باشد. مخاطب آن می توانند دانش آموزان یا معلمان یا هر دو باشند. می تواند شامل مواد سمعی و بصری و نرم افزار کامپیوتری باشد.

جنبه های توضیحی: معمولا شامل عکس ها کار هنری کارتون ها نقاشی ها و جداول و نمودارها است. ترکیب و توالی آنها می‌تواند بسیار متنوع باشد و آنها می‌توانند تاثیر زیادی بر استفاده کننده از یک کتاب درسی بگذارند.

جنبه های نمایشی: شامل مواردی نظیر جلد سرآغاز فصل ها و سایر مواردی که برای جذاب بودن کتاب افزوده سازمان کتاب را برجسته و نمایان می کند و موجب برانگیختن علاقه استفاده کننده می شود.

ارائه متن کتاب های درسی:

چامپلیس کالف و ونگ (۱۹۹۰) مجموعه ای از الگوها را برای ارائه اطلاعات در کتب درسی پیشنهاد کرده اند. این الگوها عبارتند از:
1- فهرستی خطی از عناوین و موضوعات
2- مجموعه‌ای از عناوین که به صورت غیر مستحکم به تعداد اندکی از عناوین مهم و کلی مرتبط هستند.
3- سلسله مراتبی که به وسیله آن عناوین اصلی به عناوین فرعی متصل می‌شوند.

در برخی کشورها کتب درسی بخش مهمی از صنعت چاپ و نشر را تشکیل می‌دهد. آنها عرضه کننده دانش مشروع هستند (ابل) در برخی از ایالات در کشور آمریکا، کتاب درسی باید توسط سازمان‌های دولتی ایالتی مورد تایید قرار گیرند تا در مدارس تدریس گردند. از این رو چاپ کتاب درسی صنعتی گسترده شده است که با اقتصاد و سیاست گره خورده است. کمپانی های ناشر کتاب عمقی از مباحث بحث انگیز و محتوایی که ممکن است سبب علل پذیرش کتاب ها و محصولات از سوی نظام های آموزشی شود اجتناب می ورزند.






















































ملاک های ارزشیابی کتب درسی:

افرادی که در گزینش کتب درسی مشارکت دارند خواه این که دارای موقعیت اداری بالایی سند، عضو کمیته های کتب درسی باشند و یا اینکه معلم کلاس درس باشند، به ملاک هایی نیاز دارند که از آنها از گزینش کتب درسی استفاده به عمل آورند. برای آن که ملاک ها دارای ارزش و کاربرد عملی برای معلمان باشند ملاکها یا چک لیست ها باید به اندازه کافی وسیع و انعطاف پذیر باشند تا بتوان از آنها برای ارزشیابی موضوعات مختلف استفاده به عمل آورد فوریت و چارچوب منطقی داشته باشند تا جزئیات ارزیابی برای اطلاع دیگران فراهم سازند.

برخی ملاکها که یک معلم ممکن است مورد استفاده قرار دهد عبارتند از:
آیا محتوا به هنگام و جدید است؟
آیا مفاهیم اصلی موضوع (رشته) مورد تاکید واقع شده است؟
آیا صفحه آرایی و چاپ جذاب است؟












































فصل سیزدهم: تحلیل محتوا

تعریف و جایگاه:

تحلیل محتوا همانطور که از نام آن پیداست درصدد روشن کردن محتوای واقعی یک پیام کلامی یا غیر کلامی و نیز تا حدی تعیین کننده و آثار این پیام است.

تحلیل محتوا یک ابزار تحقیق است که بر روی محتوای واقعی و خصوصیات درونی رسانه ها متمرکز می‌شود آن همچنین برای تعیین تکرار برخی از کلمات یا مفاهیم درون متن با مجموعه‌ای از متون به کار میرود محققّان در این روش به تعیین کمیت پرداخته و تکرار و وجود و معنا و مقصود و ارتباط کلمات و مفاهیم را تجزیه و تحلیل می‌کنند، سپس درباره پیام‌های درون متن نویسندگان شنوندگان و حتی فرهنگ آنها دست به استنباط می‌زنند. متون می‌توانند به عنوان کتاب‌ها تألیفات مصاحبه‌ها مباحث عناوین روزنامه‌ها و مقاله‌ها، اسناد تاریخی سخنرانی‌ها مکالمات آگهی‌ها تئاتر و مکالمات غیررسمی تعریف شوند. همچنین متون در یک مطالعه انفرادی ممکن است انواع مختلفی از رویدادها را بیان کنند.

تحلیل محتوا - که بعضی اوقات به عنوان تحلیل متنی نامیده می‌شود - یک روش و متدولوژی در علوم اجتماعی برای مطالعه محتوای ارتباطات میباشد و به طور معمولی توسط محقّقان علوم اجتماعی برای تحلیل رونوشت‌های ثبت شده مصاحبه‌های شرکت‌کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل محتوا روشی به منظور دستیابی به ویژگی‌های مختلف پیام، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های فرستنده پیام علل صدور پیام و آثار پیام است و برای تجزیه و تحلیل عینی و منظم پیامهای مختلفی که از طریق گوناگون مبادله میشود به کار می‌رود. تحلیل محتوا روش پژوهشی برای تشریح کمی نظام‌مند ، عینی و معناشناسی محتوای آشکار پیام است. برلسون تحلیل محتوا را فن تحقیق برای توصیف عینی نظام مند و کمی محتوای آشکار ارتباط می داند.

ویژگی های تحلیل محتوا:

1- عینیت تحلیل باید از قواعد و روشنی پیروی کند به طوری که محقّقان مختلف بتوانند آن را درباره محتوا یکسان به کار برند و نتایج یکسانی به‌دست آورند.
2- نظام‌مند بودن کل محتوا را که فرضیات او را نقض می‌کنند کنار بگذارد.
3- کمی بودن این شرط تحلیل محتوا را از یک مطالعه معمولی متمایز می‌سازد. در اینجا منظور شمارش عناصر معنادار و مقایسه بسامد پیدایش آنها است.
4- عمومیت به ارتباط نظری یافته‌ها با هم توّجه دارد. اطلاعات توصیفی صرف درباره تحلیل محتوا بدون ارتباط با دیگر ویژگی‌های اسناد یا خصوصیات فرستنده و گیرنده پیام ارزش چندانی ندارد.

هدف‌های تحلیل محتوا:

1- تحلیل ویژگی‌های پیام گیرنده و رسانه پیام برای پاسخگویی به پرسشهای چه چیزی؟ به چه کسی و چه طور؟
2- تحلیل فرستنده پیام و علت آن برای پاسخگویی به پرسشهای چه کسی و چرا؟
3- تحلیل پیامدهای پیام برای پاسخگویی به پرسش با چه اثری؟

کاربردهای تحلیل محتوا:



تحلیل محتوا می‌تواند هر نمونه‌ای از نوشته با ارتباطات و مکانیات ثبت شده را مورد آزمون قرار دهد. تحلیل محتوا در عرصه‌های مختلفی چون بازاریابی مطالعه رسانه‌ها ادبیات علم بدیع، قوم‌نگاری مطالعات‌فرهنگی موضوعات رشد و بلوغ و جنسیت، علم جامعه شناسی علوم سیاسی علوم شناختی روانشناسی و بسیاری دیگر از رشته‌ها و حوزه‌های تحقیق به کار برده میشود. برلسون کاربرد تحلیل محتوا را در چهار رده بزرگ که به ویژگی‌ها تولیدکنندگان به گیرندگان و آثار ارتباط مربوط میشود تقسیم می‌کند. لیست زیر اقتباس شده از برلسون (۱۹۵۲) بسیاری از زمینه‌های استفاده از تحلیل محتوا را ارائه می‌کند:

1- آشکار کردن تفاوت‌های بین المللی در محتوای ارتباطات مطبوعات رادیو و کتاب های تاریخ کشورها به روش‌های مختلف یک حادثه معین را معرفی می‌کنند.
2- آشکار شدن وجود تبلیغات در اینجا هدف مقایسه محتوای یک مطلب منتشر شده با محتوای دیگری است که آشکارا و از طریق ویژگی‌های درونی نحوه ارائه منابع، واژگان و غیره به عنوان تبلیغ شناخته می‌شود.
3- آشکارسازی مراکز توجه مردم وسایل ارتباط جمعی توجه جهانیان را روی موضوعات خاصی متمرکز می‌کند.

انواع تحلیل محتوا:

برای تحلیل محتوا کارکردهای مختلفی تعریف شده است:

تحلیل محتوای توصیفی:

این نوع تحلیل بعد از وقوع می‌باشد یعنی توصیف کمی محتوای بارز و آشکار یک متن ، اجزای زیر میتوانند ابعاد متنی باشند که در نظر محتوای آن مورد تحلیل قرار گیرد:

1- لغات خاص که در یک فهرست از پیش تعیین شده اند.
2- لغات بطور کلی لغات به کار گرفته خارجی و گروه لغات مانند اصطلاحات ضرب المثل ها و جمله ها.
3- پاراگراف ها
4- عناوین

تحلیل محتوای استنباطی:

در این نوع تحلیل فرض بر این است که مشخصه‌های خاصی از یک متن با مشخصه‌های خاصی از مضمون یا وضعیت اجتماعی مرتبط هستند. این نوع تحلیل صرفا توصیف محتوایی متن را مدنظر ندارد بلکه هدف آن نتیجه‌گیری از محتوای یک متن در مورد جنبه هایی از واقعیت اجتماعی است.

تحلیل مفهومی:

تحلیل محتوا در ارتباط با تحلیل مفهومی در نظر گرفته میشود در تحلیل مفهومی یک مفهوم برای بررسی و تعداد وقوع آن درون متن ثبت برگزیده شده است. بدلیل آنکه واژه‌ها ممکن است ضمنی و نیز آشکار باشند تعریف روشن واژه‌های ضمنی قبل از شروع فرایند شمارش مهم است برای محدود کردن ذهنیت در تعریف مفاهیم، فرهنگ لغت ویژه ای استفاده می شود.

همانند بسیاری از روش های تحقیق تحلیل مفهومی یا تعیین سوالات تحقیق و انتخاب یک نمونه یا نمونه‌هایی شروع می‌شود. در وهله اول متن باید درون طبقات محتوای قابل کنترل رمزگذاری شود. فرایند رمزگذاری اساساً یکی از روشهای ساده ای است که ایده اصلی و مهّم


 در تحلیل محتوا است، با تجزیه و شکستن محتوای مواد به واحدهای اطلاعاتی معنی دار و شایسته ویژگی های پیام ممکن است تجزیه و تفسیر شود.

مراحل تحلیل مفهومی:

1- تصمیم گیری درباره سطح و میزان تحلیل
2- تصمیم گیری درباره چگونگی رمزگذاری مفهوم
3- تصمیم گیری اینکه آیا کدگذاری برای وجود یا توزیع فراوانی یک مفهوم می باشد
4- تصمیم گیری درباره چگونگی تشخیص مفاهیم
5- ایجاد نقش ها برای متون کدگذاری شده
6- صمیم گیری درباره چگونه عمل کردن درباره اطلاعات بی ربط
7- کدگذاری متون
8- تحلیل نتایج
9- تحلیل محتوای ارتباطی

تحلیل رابطه‌ای همانند تحلیل مفهومی با عمل تشخیص و تعیین مفاهیم موجود در یک متن یا مجموعه ای از متون شروع میشود. تحلیل رابطه‌ای به وسیله کشف ارتباط بین مفاهیم شناسایی شده میزان تکرار را جستجو میکند تحلیل رابطه ای همچنین تحلیل معنایی نیز نامیده می‌شود. به‌عبارت دیگر تمرکز تحلیل رابطه‌ای در جستجوی معنا یا معنی دار بودن رابطه‌ها و نسبتها است.

کرلی (۱۹۹۷) ادعا میکند که مفاهیم، هسته اصلی فکر و اندیشه هستند. این هسته‌ها می‌توانند به عنوان نمادهایی که معنی را از میان ارتباطاتشان با سایر نمادها به دست می آورند در نظر گرفته شوند تحلیل محتوای ارتباطی به روشی اطلاق میشود که تمامی مسیر یک ارتباط واقعی را مورد بررسی قرار میدهد موضوع تحلیل در این روش به یک ارتباط واقعی را مورد بررسی قرار می دهد موضوع تحلیل در یک روش به یک واحد متن تعیین شده منحصر نمی شود بلکه جنبه های فرایند ارتباط و همچنین به کارگیری علائم کلامی و غیر کلامی را نیز در بر می‌گیرد.

فرایند تحلیل محتوا:

بر طبق نظر دکتر کلوس کریپندورف، در هر تحلیل محتوا باید به شش سوال توجه کرد:
1- کدام اطلاعات و داده ها تحلیل می شوند؟
2- آنها چگونه معین و تعریف می شوند؟
3- اطلاعات از چه جمعیتی به دست می آید؟
4- متن و زمینه مربوط به کدام اطلاعات تحلیل می شوند؟
5- محدوده های تحلیل چیست؟
6- هدف از استنباط چیست؟















واحد تحلیل در تحلیل محتوا:

واحد تحلیل برای تحلیل محتوا همان جزء اصلی یا ویژگی خاص پیامی معین است که ما باید بشماریم و یا ارزیابی کنیم. برای مثال اساسی‌ترین جزء همه پیام واژه است و باید به شیوه‌ای به کار گرفته شده باشد. در هر مورد بررسی باید چند واژه مهم و کلیدی را تعیین کنیم به کار گرفته شده باشد. در هر مورد بررسی باید چند واژه مهم و کلیدی را تعیین کنیم و تواتر مطرح شدن آنها را بشماریم مثلا با شمارش تعداد بایدها در چندین جلسه صحبت مدیر میتواند در مورد نوع سبک مدیریتی و تلقی او از کارکنان قضاوت کرد.

مراحل تحلیل محتوا:

1- شناخت مساله هر تحقیق به ایده ای بستگی دارد که دنبال میشود این ایده می‌تواند به صورت پرسش یا فرضیه مطرح شود.
2- ساخت پیکره یعنی باید مجموعه اسنادی را که تحلیل خواهد شد، ساخت پیکره از دو قاعده پیروی می کند:
الف) تناسب پیکره باید اطلاعات جستجو شده را فراهم کند.
ب) معرف بودن از طریق نمونه برداری تامین میشود.
3- تدوین مقوله مقوله ها رده هایی هستند که هر یک مجموعه ای از عناصر مشترک را در خود جای می دهند.
4- انتخاب واحدهای تحلیل 5- شمارش 6- تفسیر

انواع تکنیک های تحلیل محتوا:

اساساً روش های تحلیل محتوا را می توان به دو صورت زیر طبقه بندی نمود:
الف) روش های کمی که در آن از طریق بررسی و کمی سازی محتوا و تفسیر نتایج یک مثل مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) روش های کیفی که در آن با تأسی از یافته های عرضه نو مفهوم پردازی بر شناخت و معرفی ابعاد ضمنی و پنهان محتوا تاکید می شود.

گیلفورد در مدل هوشی خود ۱۵۰ عامل را برای ذهن انسان شناسایی کرده است و آن در قالب یک مکعب که ابعاد آن عبارتند از: عملیات ذهنی محتوا، محصول یا ثمر فعالیت ذهنی ارائه داده است.

برخی محققان برای روی محور اعمال ذهنی متمرکز شده اند. در مدل گیلفورد، اعمال ذهنی عبارتند از حافظه شناختی شناخت و حافظه تفکر همگرا تفکر واگرا ارزشیابی.

حافظه شناختی: شامل دریافت و بازآفرینی مطالب است، در اینجا فقط چیزهایی که اتفاق افتاده را در بر می گیرد نه دلایل این اتفاقات را در کتب درسی مفاهیم سوالات و تکالیفی که جواب آنها بصورت مجموعه ای از حقایق اصول کلی و تعاریف در متن کتاب باشد، در سطح حافظه شناختی قرار می گیرد.

تفکر همگرا: عبارت است از تفکر قالبی غیر قابل انعطاف و از قبل تعیین شده در اینجا فرد در یک فرایند تعداد زیادی حقایق و تداعی ها را انتخاب می کند و آنها را در قالب ترکیب های قابل پیش بینی کنار هم می گذارد تا از حاصل آنها یک جواب ممکن و صحیح بدست آورد. یعنی اطلاعات باید به یک جواب و به عبارتی صحیح ترین جواب شناخته منتہی شود. مفاهیم و سوالاتی که ایجاب میکند دانش آموز اطلاعات موجود را بر اساس از پیش تعیین شده تنظیم کند در سطح تفکر همگرا قرار دارد.

تفکر واگرا بیانگر نوع بسیار باز و آزاد عمل فکری است در اینجا به وجود آوردن پاسخ های متعدد با راه حل مختلف و جدید مدنظر است. بنابراین جملات مفاهیم و پرسش هایی مد نظرند که پاسخ های گوناگونی را بطلبند و بصورت مسأله یا معما طرح شده باشند و نیز تکلیف ناتمام در این سطح تفکر قرار می گیرند.

از نظر گیلفورد این نوع تفکر دارای سه سطح است:

روانی:
بیشتر متوجه کمیت یا تعداد پاسخ ها و راه حل های پیشنهادی که فرد اشاره می کند، در تحلیل محتوا مفاهیمی که بیشترین تعداد عقاید و اظهار نظرهای ممکن را درباره یک شیء یا مفهوم خاص و یا واقعه دنبال داشته باشد فراگیر را برای آن برانگیزید، از روانی برخوردار است.

انعطاف پذیری:
یعنی اینکه در صورت تغییر شکل و یا طرح چیزی از منظر دیگر، فرد قدرت و توانایی لازم را برای تغییر جهت فکر داشته باشد مفاهیم و سوالاتی که ذهن شاگرد را متوجه راه حل های غیر عادی یک مسأله یا مورد می کند و مسائل را به شکل جدیدی مطرح می کند در مقوله انعطاف پذیری قرار می گیرند.

تفکر ارزش یاب:
تفکر ارزشیاب مستلزم رسیدن به تصمیماتی در مورد صحت تناسب و سودمندی اطلاعات است. در اینجا در مورد مسائلی چون درستی شایستگی یا کفایت آنچه که میدانیم یا بخواهیم می آوریم داوری و قضاوت میکنیم محتوای کتب درسی که دانش آموز را مکلف به تفکر ارزشی و قضاوت می نمایند در این طبقه جای میگیرند واحد بررسی در این الگوی تحلیل می تواند جملات، پرسش ها، تکالیف اشکال و آزمایش ها باشد.

تحلیل محتوا با استفاده از طبقه بندی بلوم:

می توان طبقه بندی بلوم را در سه حیطه شناختی عاطفی و روانی - حرکتی مورد استفاده قرار داد. برای مثال برای درس ریاضیات امکان استفاده از طبقه بندی ذی ربط در حیطه شناختی به شرح زیر است:

1-دانش
عبارت است از یادآوری یا بازشناسی مطالب جزئی مفاهیم اصول یا تئوری های کامل که فراگیر آموخته است.
پرسشها و تکالیف متن و تصاویری که اطلاعات منفرد روش ها و جریان عمل ها و اصول و قوانین عام را در بر می گیرد و بیانگر یادآوری و بازآفرینی مطالب است در این طبقه جای می گیرند.

2-درک و فهم
درک با فهم مطالب به معنای دریافت هدف اصلی مطالب است بدون آنکه نیازی به مرتبط ساختن مطالب مختلف باشد. پرسش ها و تکالیف متن و تصاویری که مسئله درک اصول و مفاهیم تفسیر نمودارها و تصاویر توجیه روش ها و جریان عملیات باشد در این طبقه جای می گیرند.

3-به کار بستن (کاربردها)
مستلزم فهم نحوه کاربرد روش ها نظریه ها اصول و مجرداتی در موقعیتی خاص است. پرسش ها و تکالیف متن و تصاویری که امکان کاربرد مستلزم مفاهیم و قوانین در موقعیت های جدید و تازه است و یا آنکه فراگیر را به تهیه جدول ها و نمودارها و یا نمایش روش کار در این راستا می نماید در طبقه کاربرد جای می گیرد.

4-تجزیه و تحلیل
به معنای توانایی تقسیم و تجزیه یک مطلب به اجزاء و عناصر تشکیل دهنده است. پرسش ها تکالیف متن و تصاویری که از یادگیرنده می خواهند مفروضات بیان نشده یک متن را مشخص کند، تناقضات موجود در یک استدلال را روشن کند ساختار محتوایی یک کار را تجزیه کند و... در این طبقه جای می گیرند.

پایان
